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  فقهی شهادت ثالثهبررسی 
  با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن
  *محمدجواد دانيالى

  **محمدی حسن دوست

  چكيده

در . اش اهميت بالايى دارد های اعتقادی و اجتماعى دليل جنبه شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به

لثه و تحولات مـنظم آن نشـان داده اين مقاله، پيشينۀ تاريخى ديدگاه فقيهان دربارۀ شهادت ثا

نظـر ايشـان، بـر جنبـۀ شـعاری شـهادت ثالثـه  نگاهى به دلايل اختلافِ  سپس با نيم. شده است

حكم شعارهای عرفى وابسته به . شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. تمركز شده است

شـرعى كـه  گيرند، متغيـر اسـت؛ بـرخلاف شـعارهای ای كه ذيل آنها قرار مى عناوين شرعى

عـلاوه بـر عنـوان . هميشه تحت قاعدۀ لزوم تعظيم شعائر يا حرمت اهانت به شعائر قرار دارنـد

ارشـاد «و عنوان وجـوبى » تغرير به جهل«و » تشريع«، عناوين محرّم »اقرار به ولايت«استحبابىِ 

های ايـن  مستنبط از اين عناوين و نيز دلالت. بررسى است نيز دربارۀ شهادت ثالثه قابل» جاهل

ويژه پس از شهادت بـه رسـالت شايسـته  اقرار به ولايت در هرجايى به: شعار عرفى بايد گفت

است، اما هم نبايد عوام را دچار توهم جزئيتِ آن در اذان كرد و هم بايد مانع جهـل عمـومى 

، های شايع های رسمى و اقامه بنابراين، شهادت ثالثه برخلاف اذان. دربارۀ عدم جزئيت آن شد

  .وجود نياورَد ای بيان شود كه تصور جزئيت را به بايد به گونه

  ها هكليدواژ

  .شهادت ثالثه، شعار شرعى، شعار عرفى، تشريع، اغرای به جهل، ارشاد جاهل
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  مقدمه

  :پيش از آغاز بحث بايد به نكاتى توجه شود

حجيـت عنوانى است كه برای بيان اقرار و شهادت به ولايت يـا » شهادت ثالثه«. الف

رود؛ بدين ترتيب كه پس از شهادت  كار مى در اذان و اقامه به 7الهى اميرالمؤمنين على

أشهد «، »أشهد أن علياً ولى االلهّٰ «، عباراتى ازجمله 6به رسالت الهى پيامبر گرامى اسلام

گفتـه » أشـهد أن عليـاً أميرالمـؤمنين و أبنائـه المعصـومين حجـج االلهّٰ «و » أن علياً حجة االلهّٰ 

  .شود مى

هايى ازلحاظِ احكام شـرعى وجـود دارد، امـا در  هرچند ميان اذان و اقامه تفاوت. ب

 .پردازيم ها به بحث كلى شهادت ثالثه در اذان و اقامه مى اين مقاله فارغ از اين تفاوت
وجـه  هيچ بديهى است كه بحث فقهى در گفـتن شـهادت ثالثـه در اذان و اقامـه به. ج

سرشت ايشان  و اولاد پاك 7هادت به ولايت اميرالمؤمنينمعنای بحث دربارۀ اصل ش به

و بــا ايمــان بــه وصــايت منصــوص  :بيــت نيســت، بلكــه ايــن بحــث برمبنــای فقــه اهلِ 

انجام شده و اميد است در سايۀ هدايت آن بزرگـواران  :اميرالمؤمنين على و اولادشان

 .به نتيجۀ مطلوب و موردِرضايت ايشان برسد

 پيشينۀ بحث نگاهى به

هرچنـد تقريبـاً . شهادت ثالثه به اذان و اقامه فراز و فرود بسياری داشته اسـتشدن  فزودها

اند كه شهادت ثالثه جزء اذان است، امـا  يك از فقيهان بزرگ شيعه قائل به اين نشده هيچ

های ايشان دربارۀ اصلِ افزودن و كيفيـت افـزودنِ شـهادت ثالثـه بـه اذان و اقامـه  ديدگاه

ها ازلحاظِ تاريخى سِير نسبتاً منظمى دارد و همين  اين تفاوت ديدگاه. استبسيار متفاوت 

شناسـى  تحولات تدريجى، علاوه بر تأملات فقهى، دربردارندۀ نكـات مربـوط بـه تحول

 . فقهى نيز هست
. اسـت هتفصيل بيان شـد به ء و كيفيت اذان و اقامهاجزا ،های نخستين در روايات سده

وق وجود ندارد، مگر اشارۀ شـيخ صـددر آن روايات ادت ثالثه اثری از شه باوجود اين،
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شان ذكر  وی آنها را برای نشان دادن جعلى و موضوعه بودن .به قطعاتى از برخى روايات

  . )290ص: 1ج: ق1413شيخ صدوق، (كند  مى

. )69ص: ق1400شـيخ طوسـى، (شـود  بـه شـهادت ثالثـه عمـل نمى: گفته است شيخ طوسى

شهادت ثالثـه در اذان و اقامـه را  گفتنِ  نهاييك از فق هيچ ،دهم ا سدۀت منهای اين سخن،

ای به شـهادت ثالثـه در بحـث اذان و اقامـه  اشاره اين عدم تأييد يا از نبودِ  .ندا تأييد نكرده

مانند شهيد ثانى  نهاييا از رد و انكار صريح بعضى فق 1)شرائع الاسلاممانند كتاب مرجع (

ــانى، ( ــده مى )573ص: 1ق، ج1410؛ همــو، 646ص: 2ق، ج1402شــهيد ث يــن برخــورد ا از. شــود فهمي

ها امـر عمـومى  در اين سدهآيد كه شهادت ثالثه  مى اماميه با مسئلۀ شهادت ثالثه بر يهانفق

مورداشـارۀ شـيخ  روايات شـاذ يـا جعلـىِ به وجه  هيچ بهو رايجى نزد شيعيان نبوده و شيعه 

ن نشـان هـايرد و انكـار گهگـاه برخـى فق لبته،ا. توجه نكرده است طوسى و شيخ صدوق

تبعيـت و اطاعـت  ای كه ظاهراً  عده ؛اند د كه عدۀ اندكى به شهادت ثالثه قائل بودهده مى

  .اند شاخص شيعه نداشته المانكاملى از ع

كسى كه صحبت از شيوع شهادت ثالثه ميان شـيعيان كـرده،  نخستينيازدهم  سدۀدر 

 پس از وی حتى مرحوم مجلسىِ  .)246ص: 2ق، ج1406ى اول، مجلس(پدر است  مرحوم مجلسىِ 

مجلسـى دوم، ( ننـدك پسر و برخى ديگر احتمال جزئيت شهادت ثالثـه در اذان را مطـرح مى

  .)98ص: 3ق، ج1417، طباطبايى؛ 403ص: 7ق، ج1405؛ بحرانى، 112ص: 81ق، ج1403

آن بودن  ه يـا بـدعتبه عدم جواز شـهادت ثالثـ نهاييك از فق هيچ تقريباً  ،از اين پس

قول به شهادت  2نهاياتفاق فق به تا زمان حاضر، اكثريت قريبدر ادامه نيز . اند حكم نداده

                                                            
ثالثـه در اذان نـدارد و  ای به شـهادت های ديگرش هيچ اشاره و كتاب ع الاسلامئشرامحقق حلى در قرن هفتم در . 1

محقـق (از عبارت شيخ طوسى در رد شهادت ثالثه، بدون توضيحى عبور كرده است  نکت النهایةحتى در كتاب 

 .)293ص :1ج ق،1412حلى، 
ازجمله ديدگاه مرحوم صـادقى تهرانـى كـه قائـل بـه  ،معاصر وجود دارد نهايهای شاذ در ميان فق برخى ديدگاه. 2

و ديدگاه مرحوم محمدحسـين ) 118ص :1378 ،صادقى تهرانى( استلثه در اذان و اقامه بدعت بودن شهادت ثا

 ،االلهّٰ  فضـل(االلهّٰ كه قائل به عدم اسـتحباب و عـدم مصـلحت شـرعى در گفـتن شـهادت ثالثـه در اذان اسـت  فضل

 ).242ص :م2009
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عـدۀ انـدكى : قصـد جزئيـت نباشـد اند كه به ثالثه در اذان و اقامه را با اين قيد تأييد كرده

، )181ص: م2010ى، نقل از شهرسـتان ، بـه335-331ص: 19سيد محمد شيرازی، الفقـه، ج(صورت وجوب  به

صـورت اسـتحباب  ای بـه ، عـده)153ص: 1ق، ج1406مرعشـى نجفـى، (صورت احتياط  برخى به

خـوب «با استفاده از عبـارت  شماریو  )124ص: 2تا، ج ؛ فاضل لنكرانى، بى151ق، ص1428بهجت، (

  .)519ص: 1ق، ج1424امام خمينى، (وجوب يا استحباب  نه با عناوين شرعىِ » است

  به ادله  ذراگنگاهى . 1

افـزودن بودن  برای نادرست نهايترين دليل فق مهم :توان گفت در نگاهى گذرا به ادله مى

در شهادت ثالثه در اذان، نبودن اين عبارت در متون معتبری است كه فصول اذان و اقامـه 

نتيجـه  ،داننـد كه فصـول اذان را تـوقيفى مىازآنجاايشان . ده استصراحت بيان ش به آنها

از  ايـن اسـتدلال را. تشـريع و بـدعت اسـت ،اند كه افزودن عبارتى به فصـول اذان هگرفت

شـيخ طوسـى، ( نهایـة، شـيخ طوسـى در )290ص: 1ج: ق1413شـيخ صـدوق، ( عبارات شيخ صدوق

: 1ق، ج1410شهيد ثانى، (و شهيد ثانى  )412ص: 1ق، ج1414علامه حلى، ( علامه حلى ،)69ص: ق1400

  . فهميد توان حوا مىبا صراحت يا از ف )573ص

شـهادت بودن  بـدعت ،دهنـد شهادت ثالثه را تـرجيح مى ى كه گفتنِ يهانفق ،در مقابل

بـدعت زمـانى اتفـاق  نظر ايشـان، بـه. كننـد ثالثه را با توضيحى در تعريـف بـدعت رد مى

امـا اگـر  ی را به اذان يا اقامه اضافه كند؛قصد و تصور جزئيت، چيز فتد كه مكلف بها مى

كـم  دسـت. بدعت نيست ،ای را در ميان اذان و اقامه بگويد صدِ اذان يا اقامه جملهبدون ق

ارتبـاطى اسـت كـه در  ست كه افزودن عبارتى در ميان فصول اذان، ماننـد كـلام بىا اين

رين ت و بـاارزشبرتـرين ذكرهـا آنكه قول به شهادت ثالثه از  ؛ حالاذان يا اقامه گفته شود

 بـدعت ظـاهراً از مجلسـى اول آغـاز شـده اسـت دگاه دربارۀاين اصلاح دي. هاست كلام

: ك.ر( نـدا پـس از او نيـز آن را پذيرفته المـانو بسياری از ع )246ص: 2ق، ج1406مجلسى اول، (

ــى،  ــايى؛ 403ص: 7ق، ج1405بحران ــانى، 98ص: 3ق، ج1417، طباطب ــواهر، 375ص: ق1426؛ بهبه ــاحب ج ؛ ص

  .)86ص: 9ق، ج1404
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بر رد عنوان بدعت، به رواياتى برای ترجيح شـهادت ثالثـه در اذان  فقيهان موافق، علاوه

برخى به همـان روايـات موردِاشـارۀ شـيخ صـدوق و شـيخ طوسـى اسـتناد : اند استناد كرده

: 81ق، ج1403مجلسى دوم، (كنند و معتقدند بعيد نيست شهادت ثالثه جزء مستحبىِ اذان باشد  مى

روايات عامى كه شـهادت بـه ولايـت را برخى نيز به  ؛)86ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 112ص

كننـد، تمسـك  طور خاص پس از شهادت به رسـالت توصـيه مى طور كلى در هرجا و به به

برخى نيـز بـدون اسـتفاده ؛ )86ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 98ص: 3ق، ج1417، طباطبايى(اند  كرده

ايمان است، شهادت ثالثـه در اذان  از نصوص، مستنبط از اينكه ولايتْ متمم رسالت و مقوّم

  .)260ص: 13ق، ج1418خوئى، (اند  و غير آن را امری مرجح دانسته

يا  ن بر ترجيحهايشيعه نيز دليل برخى از فق به شعار اصلىِ تبديل شهادت ثالثه در اذان 

؛ 545ص: 5ق، ج1416حكـيم،  طباطبـايى( فتن شـهادت ثالثـه در اذان شـده اسـتگ حتى وجوبِ 

  .)1388مظاهری، 

وان تـ در موافقت و مخالفت با شـهادت ثالثـه مى نهاياز دلايل فق بررسى گذرايىدر 

يری گ اصلاح شده اسـت؛ از موضـع ن دربارۀ بدعتهايذهنيت فق ،با گذشت زمان :گفت

در اعَمـال  يـا كاسـتى فزونـىعمال دينى برگشته است و به اَ  ای هر افزودنى شديد دربارۀ

  .بدعت دانسته شده است شرعيتِ مشروط به جزم و قصد  دين،

اش انجـام  روشن است كه به هر كاری كه شخصى در ميان اعمـال شـرعى و تـوقيفى

ممكن اسـت كسـى بخواهـد در ميـان . توان برچسب بدعت و ممنوعيت زد نمى ،دهد مى

ديگری دعايى بخواند يا حتـى كلامـى غيرالهـى بـه  وضو، اذان، صدقه يا هر فعل شرعىِ 

رف كـار او بـدعت در ديـن خـدا صِـ قطعـاً . ايـن كـار را تكـرار كنـد زبان جاری كند و

های اصـلى ايمـان و  رسد به اينكه بخواهد شهادتى به يكى از پايـه ود؛ چهش محسوب نمى

  . بندگى بدهد

صورت ثابت و شبيه بـه فصـول  اما اين كار اكنون به شعار شيعه تبديل شده است و به

موضوع محـوری . شود ها گفته مى ها و اقامه ستثنا در اذانا بى ،بار تكرار اذان و اقامه با دو

شـود؟ آيـا افـزودن  باعث تأكيد آن مىشدن  آيا شعار مذهب :اين مقاله همين بحث است
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افتد  صورتى اتفاق مى به شعارهای شرعى مجاز است؟ آيا افزودن به شعارهای شرعى در

ثه را جزء شعار اذان و اقامـه كه قصد افزودن در آن باشد؟ اين تصور عوام كه شهادت ثال

  ود يا منع آن؟ش باعث الزام اين عبارت مى ،دانند مى

  شعائر الهى. 2

  شناسى شعائر مفهوم. 1-2

نشـانه و علامتـى اسـت كـه  یامعن در حج به» شعيره«. است» شعار«يا » شعيرة«شعائر جمع 

معنـای چيـزی  نيـز بـه شـعار .)456ص: 1ق، ج1412راغب اصفهانى، (شود  االلهّٰ آورده مى برای بيت

 .)250ص: 1ق، ج1410فراهيـدی، ( ود تـا افـراد شـناخته شـوندش است كه در جنگ ندا داده مى

طبرسـى، ( معنى با علامت و آيـه اسـت ى است و گفته شده كه همی اعلام حسّ امعن شعار بهاِ 

شــعار بــه هرگونــه علامــت و نشــانۀ حســى و ظــاهری گفتــه  ،بنــابراين .)236ص: 3ق، ج1372

چيـز محسـوب  آن  ۀی علامت و نشـانامعن آن، به» صفت«يا   »اليه مضاف«ود و بسته به ش مى

، دهـد آنچه يك شعار نشـان مى. كننده دانست وان نوعى دلالتت شعار را مى. خواهد شد

شـعار «، »شـعار ايمـان« :يـردگ شعار قرار مى» صفت«يا » اليه مضاف« مدلول است و مدلولْ 

ر وابسته به معنا و مدلول آن اهميت و ارزش هر شعا ،ين اساسهم بر. »شعار ملى«و » الهى

  .»شعار ملى«است و پرچم » شعار اسلام«اذان  :است

  جعل و جاعل جهتِ ازتفكيك ميان شعارها . 2-2

گونـه  همان. ملاحظه و تقسـيم اسـت هر شعار، علاوه بر معنا و مدلول، از جنبۀ جعل نيز قابل

علامـه (كه دلالت بر سه قسمِ وضعى، طبيعى و عقلى اسـت شود  گفته مى» دلالت«كه دربارۀ 

. نيز يا وضعى است يا طبيعى يا عقلـى) كه نوعى دال است(» شعار«دلالت  ،)16ص: 1387حلى، 

هايى مانند مظـاهر طبيعـت يـا  موضوع ما در اينجا شعارهای وضعى است و به شعارها يا دال

بنـابراين، بحـث . پردازيم نمى) لى استكه هريك نوعى شعار برای خدای تعا(اوليای الهى 

  .كنند ای است كه به خدای تعالى و دين او اشاره مى ما در اينجا دربارۀ شعارهای وضعى
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در ميـان . تفكيـك هسـتند قابـلدينى از جنبـۀ جاعـل يـا واضـع نيـز  شعارهای وضعىِ 

ى صورت عرف هاند و برخى ب دينى برخى شعارها توسط شارع وضع شده شعارهای وضعىِ 

و ) شـتر قربـانى( 1»نبدُْ « .اند به نشانه و اعلامى برای يك امر دينى تبديل شده ،و با تكرار

شـارع آنهـا را  ،قـرآن شـهادتِ  های وضعى دينى است كه به ازجمله شعار 2»صفا و مروه«

كه عرفـاً و بـا اسـتعمال مـردم وضـع  ای جمله شعارهای دينىاز .وضع و جعل كرده است

ای است كه شعاری برای محل عبادت خدا يـا زيـارت  ى يا فيروزهگنبد طلاي ،شده است

كثـرت  اثـرِ شـعارها وضـع شـارع وجـود نـدارد و بردر اين نـوع . اوليای الهى شده است

  .استعمال، وضع اتفاق افتاده است

 شـده جعـلشـعار : تواند داشته باشـد اين توضيح، شعار دين يا مذهب دو معنا مى بنابر

  شده به استعمال عرفـى كـه جزئـى جعلاز شريعت است و شعار شارع كه جزئى  طرفِ از

  در معنــای دوم از شــعار ديــن، ميــان. امــا بــه امــور دينــى اشــاره دارد ،از شــريعت نيســت

تـداعى معـانى صـورت گرفتـه  ،به هـر دليـل ،ذهن عرفى و امر خاصى در دين يا مذهب

و ) ة االلهّٰ الكبـریيـآ(شعار طبيعى يا عقلـى خداسـت  7وجود محترم اميرالمؤمنين :است

شهادت بودن  اما شعار است،  به وضع و جعل الهى 3از اجزاء اصلى دين خدا ولايت ايشان

ثالثه در اذان برای مذهب تشيع در نتيجۀ اسـتعمال عـرف حاصـل شـده و وضـعى عرفـى 

  . است

د، متناسب بـا امـر شـارع بايـد ان وضع شارع شعار شده شرعى، كه به شعارهای وضعىِ 

توجـه ايـن مقالـه مسـئلۀ موردِ  كـه ،شعارهای عرفـى ، اماو احترام قرار گيرندتوجه مورد 

آيا تمام شعارهای عرفى دين بايد تعظيم شوند و مورد حفـظ  :حالت ديگری دارد ،است

                                                            
1 .) َ ِ كُ وَالبْدُْنَ جَعَلنْاَهَا ل امـا از  ،ز جنبۀ مخلوق بودن، نشانه و شعار عقلـى خداسـتشتر ا .)36: حج( )مْ مِنْ شَعَائرِِ االلهّٰ

 .الهى و جزئى از شريعت شده است جنبۀ ديگری و به وضع الهى از شعائر وضعىِ 
2 .) ِ فاَ وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ االلهّٰ الص 158: بقره( )إِن(. 
ن يمـال الـدكمـان، و مـن يو مقوّمـات الإ ة مـن متممـات الرسـالةيـالولا... «: گويد باره مى اين ى درئمرحوم خو. 3

ْ ( ىقوله تعال ىبمقتض َ ال َ كْ وْمَ أَ ي َ يمْ دِ كُ مَلتُْ ل ى، ئخـو(» ...هـا الإسـلام يعل ىبن ىبل من الخمس الت) 3: مائده( )مْ كُ ن

 .)260ص :13ج ق،1418
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و تداوم قرار گيرند؟ ايجاد شعارهای عرفى چه نسبتى با تشريع دارند؟ آيا سـاخت شـعار 

  م است؟برای دين، تشريع محرّ 

بحـث  فقهى تمايز ميان شعائر شرعى و شعائر عرفى ديده نشده است و های بادر كت

  اسـت  حالى اين در. طور كلى دربارۀ لزوم تعظيم شعائر يا حرمت اهانت به شعائر است به

امـا  ل اوسـت،دليل جعل شارع، كاملاً وابسته به امر شارع و جعـ حكم شعائر شرعى بهكه 

های عرفى موجود در دين و  تمام نشانه ،طور عام به ائر عرفى دليلى وجود ندارد كهدر شع

 روشـن اسـت كـه هـر. بگيرد و تكليفى عام نسبت به تمام آنها ايجاد كند مذهب را دربر

برخى شعارهای عرفى مانند قمه زدن . واحدی قرار داد توان تحت عامّ  شعار عرفى را نمى

  .وان كاملاً متفاوت هستندمشمول دو عن :بيت ديگر مانند نذر در عزای اهلِ   با برخى

شـان و اينكـه مصـداقى از كـدام  حكم تمام شعائر عرفى متناسب بـا دلالـت ،واقع در

ممكـن . شود و وضعيت واحد و مشتركى وجـود نـدارد عنوان شرعى هستند مشخص مى

و شـعاری ديگـر حـرام  ،دليل اينكـه مصـداقى از وهـن ديـن اسـت است شعاری عرفى به

اسـتنباط حكـم  ،بنـابراين. به آن وابسته است، واجب دانسته شود دليل اينكه حفظ دين به

ــى ــعارهای عرف ــتعمال انسان ای ش ــاختۀ اس ــه س ــرعىِ  اســت،ه ك ــاوين ش ــه ســنجش عن  ب

  .نياز دارددربرگيرندۀ آنها 

  شعار شهادت ثالثه و استحباب اقرار به ولايت. 3

ن اصـلى اسـتحباب يـا عنوا ،ندگير ىم ی كه شهادت ثالثه را دربرا در رأس عناوين شرعيه

. سرشت ايشان قـرار دارد و اولاد پاك 7رجحان اقرار به ولايت و وصايت اميرالمؤمنين

بـا اسـتفاده از روايـات عـام  )545ص: 5ق، ج1416حكـيم،  طباطبـايى(اين عنوان كلـى را برخـى 

انـد و برخـى  اسـتنباط كرده )158ص: 1ق، ج1403طبرسـى، ( 1احتجـاججمله روايـت كتـاب از

بدون نياز به نص خاصى، با استناد به كليـات قـرآن و روايـات  )260ص: 13ق، ج1418 خوئى،(

                                                            
َ القْاَسِمُ بنُْ مُعَاوِ  یرَوَ «. 1 ْ مْ لاَ كُ فإَِذَا قاَلَ أَحَدُ ] ... 7عن ابى عبدااللهّٰ [ة ي ِ فلَ ـدٌ رَسُـولُ االلهّٰ مُحَم ُ َ  إِلهََ إِلا االلهّٰ رُ يـأَمِ   ىٌ عَلـِ  قـُلْ ي

 ِ  » 7 نَ يالمُْؤْمِن
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نيز  )386ص: تا بحرانى، بى(برخى . هستند 7فقط قائل به رجحان اقرار به ولايت اميرالمؤمنين

ايشان اقرار به ولايت . اند گرفته» ذكر االلهّٰ «ترجيح قول به شهادت ثالثه را از باب استحباب 

؛ »عبـادة 7ذكـر علـى«(صـدوق شيخ جمله روايت مات ازد به برخى روايات و عمورا با استنا

 ،البتـه. اند مصداقى از عنوان كلى استحباب ذكـر االلهّٰ دانسـته )205ص: 2ق، ج1413شيخ صدوق، 

 استناد همان روايات شاذ موردِاشارۀ را به استحباب شهادت ثالثه دربارۀ اذان و اقامهبرخى 

  .)111ص:  81ق، ج1403مجلسى دوم، ( اند ندانسته مرحوم صدوق و شيخ بعيد

و اولاد  7اقرار بـه ولايـت و وصـايت بلافصـل اميرالمـؤمنين گمان، بى ،حال هر در

كنيم و  بحثـى نمـى بـاره  اين در ،به همين دليل. شايسته است سرشت ايشان از اعمالِ  پاك

 .برام هستندنقض و ا كنيم كه قابل ای متمركز مى توجه خود را بر عناوين كلى

  مشعار شهادت ثالثه و عنوان تشريع محرّ . 4

ق، 1417، طباطبـايى(ند ا همتأخر بدعت را منوط به قصد تشريع كرد يهانر فقگفته شد كه بيشت

قـول بـه  ،بر اين مبنـا .)167ص: 10ق، ج1418؛ خوئى، 116ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 175ص: 8ج

برخلاف اين ديـدگاه . ان تشريع خارج استشهادت ثالثه بدون قصد جزئيت از ذيل عنو

» قصـد تشـريع«ايـن نظرنـد كـه بـدعت بـه  ای از متأخران بر عده 1،تعريف بدعت دربارۀ

نراقـى، ( در ديد عرفى از شـرع اسـتوابسته نيست بلكه منوط به تأثير فعل يا قول شخصى 

؛325ص: ق1417
2

؛156ص: 3ق، ج1416محقق داماد،  
3

193ص: 1ق، ج1404مجلسى دوم،  
4

 ،حقيقـت در .)

                                                            
صـاحب جـواهر، (اسـت » دخـال مـا لـيس مـن الـدين فـى الـدينإ«اماميه  نلمااتعريف رايج از بدعت در ميان ع. 1

 .)278ص :2ج ق،1404
ام الشـارع كر، و جعله من أحيللغ ء شرعاً  ىوضع ش: نيالد ىالإدخال فع و يبتداع و التشرالإ ىالمناط ف: و بالجملة«. 2

ون كـ ىفـ ك، و لا شـىل شرعير دليره من غيلغ ر الشارع شرعاً يفالبدعة فعل قرّره غ .نكر مميله لا لنفسه، لأنه غ

ون يكـاء، ففتـرإذب و كـس و إغراء و يبتدعه العامة، مع أنه تدلإع ما يجم ىه فيإطلاقها عل یما ترك "بدعة" كذل

قصد تشريع برای كسى كه شرعيت فعلى را قبـول  :گويد توضيح ديدگاه خود مى مرحوم نراقى در .»قطعاً  محرّماً 

 .انتظار داشت ،ندارد، ناممكن است و نيز نبايد غير از قصد تشريع از كسى كه به شرعيت فعلى علم دارد
ء خـاصّ مـن  ىون شـكـ ىلّ فعل أو قول دالّ علـك، و هو ىملع العيللتشر ون مساوقاً يكأنّ البدعة المحرّمة هو ما «. 3

 .»عرفاً  كنتزع منه ذليث يونه بحكن، مع يكعن قصد أو لم  كان ذلكس منه، سواء ين مع أنهّ ليالد
 كنـد امـا از ظـاهر عبـارت وی بـر طور صريح معيار بدعت را اتفاق خارجى معرفى نمـى عبارت علامه مجلسى به. 4

  
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امـری در ديـد عـرف تأكيـد شـدن  يا مشـروع محسوبشدن  ايشان بر امر خارجىِ افزوده

  . نه بر نيت و قصد درونى فاعل ،كنند مى

حتى اگر اين كار  ،مطلوبيت انجام شود رجایكاری به  اگر هر نخست، طبق ديدگاه

تكـب نداشـته، مر دليل اينكه قصد تشـريع بهدر ديد عرف بخشى از شرع محسوب شود، 

اگــر فعــل ايــن شــخص بــه  ،كــه طبــق ديــدگاه دوم تشــريع حــرام نشــده اســت؛ درحــالى

حتى اگر قصد تشريع نداشته باشد، بـاز  ،بخشى به فعلى خارج از شرع منجر شود تشرعي

  .م و بدعت استفعلش تشريع محرّ 

مقصـود كسـانى كـه قصـد شـرعيت را  :اند برخى ديگر در جمع بين دو ديدگاه گفته

 رف قصـد درونـىاند، قصد القای مشروعيت در ذهن مردم بوده است نه صِـ طرح كردهم

؛191ص: 1352امامى خوانساری، (
1

314ص: 1ق، ج1429آشتيانى،  
2

هر دو تعريـف بـا  ،با اين توضيح .)

در . گردد عملى نزد مردم باز مى شوند و تشريع به مشروع جلوه دادن عمدیِ  هم جمع مى

عبادی جلوه دادن «اليه آن  مانده اما مضاف  باقى ر ديدگاه نخستدقيد قصد  ،اين توضيح

  . »عبادت«نه » برای ديگران است

در موضوع شهادت ثالثه بايد ديد اگـر شـهادت ثالثـه بـدون قصـد جزئيـت بـه  ،حال

                                                                                                                                                           
  

» قـرر فـى الـدين«چراكه از عبـارت  ؛د تشريع نيست بلكه وقوع تشريع در خارج استآيد كه مقصودش قص مى

ه من الشـارع يرد فين، و لم يالد ى، قرر فیقول أو فعل أو رأ ىالشرع عل ىفإنها إنما تطلق ف«: استفاده كرده است

  .»ولهااللهّٰ و رس ىأو افتراء عل ون إلا حراماً يك، و مثل هذا لا و لا عموماً  ء لا خصوصاً  ىش

ّ نّ التدأ يكعل ىخفيلا «. 1 حـقّ  ىن تصوّره فكمين لا ينهّ من الدّ أو بقصد  ىااللهّٰ تعال ىلإسناده إء ب ىلتزام بشن و الإي

ّ لانّ التد كذل ىف كّ شين او يونه من الدّ كعلم بعدم يمن  ّ اريختفعال الإن و القصد من الأي علـم ية للقلب و من لم ي

نـّه ألا بقصـد  ىأتينه أن كمينعم  اراً يختإتحققّ منه القصد يلا  اً كّ ان شاكبخلافه او  ن سواء قطعيء من الدّ  ىبانّ الش

 ىفـ ونـه واجبـاً كر بيـتـوهّم الغيث ير مثل الواجب بحيالغ ىمرئ ىف عمل عملاً ياو  كظهر للناّس ذليبل  ثابتةً  عبادةً 

ّ من التد] الفرائد[المتن  ىره فكرّر ذكا تع المحرّم و المراد ممّ يالبدع و هذا هو التشر ىهالأما هو حال كاعتقاده  ن ي

 .»ىم االلهّٰ تعالكونه حكلتزام بو الإ
ّ كل«. 2 نسبه يوجه  ىان بالفعل عليالنظّر، بل المراد منه الإت یباد ىمنه ف یتراءيس ما ير بأنّ المراد من القصد ليخب كن

الناّس بما  ىما إذا أفتكعض الصور، أو بالقول ب ىف كتحققّ ذليما ك، ان معتقداً كما إذا كالشّارع، إمّا بالقصد  ىإل

صـورة العلـم بأنـّه  ىتحقـّق فـيع يما إذا أظهر للناّس أنهّ من الشّارع فالتشّـركعلم عدم ثبوته من الشّارع أو بالفعل، ي

  .»كعن صورة الشّ  ن فضلاً يس من الدّ يل
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ای گفته شود كه عرفاً بخشى از شـعار شـرعى اذان و اقامـه محسـوب شـود، تشـريع  گونه

يـا » قصـد تشـريع بـه«افزودن شـهادت ثالثـه بـه اذان و اقامـه اگـر م خواهد بود يا نه؟ محرّ 

م نيست؛ تشريع محرّ  ،و سوم نخست طبق ديدگاه ،گفته نشود» دادنه قصد مشروع جلو به«

امـا طبـق ديـدگاه دوم . جزء اذان محسوب شـود ای گفته شود كه عرفاً  حتى اگر به گونه

 زء اذان و اقامه محسوب شود، به هـرج اگر عرفاً ) تعريف نراقى و محقق داماد از بدعت(

  . م خواهد بودتشريع محرّ  ،قصدی كه باشد

مرحوم محقق داماد به ايشان نسبت  ويژه بهاين نتيجه بنابر مبنای قائلان به ديدگاه دوم 

ای  چنـين نتيجـه مسـتند الشـیعةكه خود مرحوم نراقى در كتـاب  داده شده است؛ درحالى

: 4ق، ج1415نراقـى، (م را از شهادت ثالثه نفى كرده است محرّ عنوان تشريع  نگرفته و صريحاً 

 .هم سازگار نيسترسد مبنا و فتوای ايشان با  نظر مى به بنابراين .)486ص

  حرمت تغرير جاهل ۀشعار شهادت ثالثه و قاعد. 5

تا اينجا معلوم شد كه استعمال شعار عرفى در جايى كه جزء شعار شرعى محسوب شـود 

يـرد و طبـق تفاصـيل ديگـر، گ ذيـل آن قـرار مى» متشريع محـرّ «صيل از تنها طبق يك تف

ری امـا قاعـدۀ فقهـى ديگـ. نيسـت» متشريع محرّ « ،دليل اينكه قصد تشريع وجود ندارد به

حرمـت «صـورت شـعارهای شـرعى وجـود دارد و آن  برای استعمال شعارهای عرفى بـه

  .است» تغرير جاهل

بـار  ه در سياق شهادت به توحيـد و رسـالت و دوبا توجه به اينكه قول به شهادت ثالث

جـزء اذان و اقامـه آن را عـرف  ،شـود ها گفتـه مى ها و اقامـه استثنا در اذان سرهم بى پشتِ 

كننـد و  عنوان جزئى از اذان و اقامـه تلقـى مى كند و غيرمتخصصان آن را به محسوب مى

شعار عرفى بـرای عـوام  ،واقع رد. گويند جزئيت مى نيتِ  انند ديگر اجزاء اذان و اقامه بهم

 رسـمىِ  هـای بااين عموميـت تـا آنجاسـت كـه در كت. تبديل به شعار شرعى شده است

جزء فصول اذان و اقامه درج شده  تكرار، بار دو، با آموزش اذان و اقامه نيز شهادت ثالثه

ت اين ذهنيـت تحـ با توجه به اين بايد بررسى كرد كه آيا مسببيت و تقويت عملىِ . است
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  . گيرد يا نه قرار مى» تغرير جاهل«عنوان 

قيد  .ای القای جاهل در حرام واقعى استمعن اش به در اصطلاح فقهى» تغرير الجاهل«

تعبيـر . وابسته بـه علـم مكلـف خـارج شـوند بدين دليل است كه احكام ظاهریِ » واقعى«

كـار  كلامـى بـه، امـا بيشـتر در مباحـث نيز نزديك به همين معنـا اسـت» غراء بالجهلالإ«

  . تقويت جهل جاهل است القای كسى در جهل و نيزی امعن بهرود و  مى

شـرعى حـرام  طور كه مخالفت مكلف با احكام الزامىِ  همان ،ىطبق نظر مرحوم خوئ

دليل مفاسـد و  ای كه به ايجاد سببيت برای مخالفت ديگری با احكام الزامى شرعى ،است

در  تفويـت غـرض مـولا منـاط حرمـتْ  چون است؛ ند نيز حراما مصالح واقعى جعل شده

ايجاد مصلحت و ترك مفسده است و اين مناط هم در ارتكاب مخالفت خـود و هـم در 

  .)118ص: 1، ج1377خوئى، ( ی وجود داردسببيت برای مخالفت ديگر

 ،االلهّٰ مكـارم نظر آيت به. جهل به حكم و جهل به موضوع :داردتغرير جاهل دو حالت 

جاهل به حكم هـيچ شـكى وجـود نـدارد امـا دربـارۀ تغريـر جاهـل بـه  در حرمت تغرير

: ق1426مكـارم شـيرازی، (اخـتلاف و تفاصـيلى وجـود دارد  ،موضوع، وابسته به هـر موضـوع

زياد پرداختـه » حرمت تغرير جاهل«قاعدۀ به فقهى  های باهرچند در كت ،بنابراين .)87ص

  . وجود ندارد» جهل به حكم« ارۀهراً اختلافى در پذيرش آن دربنشده است، اما ظا

  ،قصــد جزئيــت فقهــى، شــهادت ثالثــه را بــه هــای بســياری از افــراد نامــأنوس بــه دقت

اين مصداقى از ورود جاهلانه به حـرام اسـت . گويند ديگر فصول اذان و اقامه مى همانندِ 

بلكـه ممكـن  افراد در شناخت احكـام فقهـى نيسـت؛ كه دليل آن فقط مستند به كوتاهىِ 

ت تكرار دائمى شهادت ثالثه به همان سياق شهادت به توحيد و رسالت و بـدون هـيچ اس

ز در قصـد های جـاری در جامعـه نيـ هـا و اقامـه جزئيت آن در تمـام اذان  ای بر عدم نشانه

هـا و  تكـرار هميشـگى ايـن فصـل در تمـام اذان ،واقع در. ثر باشدجزئيت توسط عوام مؤ

گـذارد تـا نيـاز بـه فحـص و بررسـى  عدم جزئيت آن نمىها ترديدی برای عوام در  اقامه

  . احساس كنند

 ارزشمند اسـت، خود بلامانع و قطعاً  خودیِ  ه شهادت ثالثه بدون قصد جزئيت بهقول ب
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 دهـد كـه اين امر زمـانى رخ مى. باشدهم » تغرير جاهل به حكم«تواند مصداقى از  مىاما 

 در نتيجـه،. جزئـى از اذان و اقامـه اسـتثالثـه اين تصور در عوام شود كه شهادت  عاملِ 

قصـد جزئيـت در اذان و اقامـه  اقامـه، شـهادت ثالثـه را به به حكم فصـول اذان و نهلااج

  .گويند مى

شـمند در شـكل و توان گفت اگر تكـرار دائمـى و ثابـت شـعاری ارز طوركلى مى به

تلقـى شـود ار شرعى عنوان شع سياق يك شعار شرعى باعث شود شعار عرفى نزد عوام به

توان ايـن فعـل را  ای مى قصد جزئيت به شعار شرعى افزوده شود، به گونه و توسط آنها به

  . مصداقى از تغرير جاهل دانست

. االلهّٰ مكارم شيرازی ديـد پاسخ استفتايى از آيت توان در ای از اين استنباط را مى نمونه

در اذان و  6يـامبرای احترام در هنگام ذكـر پبرشدن  كه خم وی در پاسخ اين پرسش

اگر گاهى اين كار را انجام دهد نـه هميشـه، اشـكالى «: ه استاقامه چه حكمى دارد گفت

نظر  كه وظيفۀ واجب يا مسـتحبى بـه ای گونه ندارد اما اگر مستمراً اين كار را انجام دهد به

شـهادت  دربـارۀ با توجه به اين نكته، .)68ص: 2ق، ج1427مكارم شيرازی، (» بيايد صحيح نيست

  .وجود دارد كه در ادامه بيان خواهد شد هاوافتثالثه نيز قيدی در برخى 

  وجوب ارشاد جاهل ۀشعار شهادت ثالثه و قاعد. 6

ارشـاد  نْ هـايهرچند فق. است» لزوم ارشاد جاهل«مربوط به بيان شهادت ثالثه  قاعدۀ ديگرِ 

شاد جاهل به احكام كلى دانند، اما اصل لزوم ار جاهل به موضوع را در مواردی لازم نمى

از ادعای اجماع بـر آن  عـروه ۀپذيرش ايشان است و حتى مرحوم آغاضياء در حاشيموردِ 

فقهى نيز مـوارد بسـياری  های بادر كت .)48ص: 1ق، ج1419يزدی،  طباطبايى( است سخن گفته

 مثلاً مرحـوم. اين قاعده، بدان استناد شده است ربارۀوجود دارد كه بدون بحث مستقل د

: همـان( فتـوا داده اسـتجاهل معذور كردن  صريحاً به وجوب آگاه عروهحكيم در حاشيۀ 

دليل آيـۀ نفـر و غيـر آن، واجـب  جاهل به حكم را بهكردن  ارم آگاهااللهّٰ مك و آيت )39ص

 .)87ص: ق1426مكارم شيرازی، ( انسته استقطعى د
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به حكم است و بـا  كه جهل به عدم جزئيت شهادت ثالثه در اذان و اقامه جهلازآنجا

قامـه را توجه به اينكه جهل به اين حكم يك جهل شايع است و بسياری از عـوام اذان و ا

توانـد  مى بـارهارشـاد جاهـل در ايـن  ،كننـد جزئيـت ادا مى نيـتِ  همراه با شهادت ثالثه به

  .اهميت داشته باشد

ا شـعار شـرعى آن رناآگاهان  ی استعمال شود كها بنابراين اگر شعاری عرفى به گونه

هرگونـه تصـور ، لازم است به نحوی ارشاد جاهل صورت بگيرد تا دين خـدا از بپندارند

  . مصون بماند ،افزودن امر حقى بدان افزودن يا كاستنى، هرچند

اين نظر، مرحـوم بهبهـانى در بحـث شـهادت ثالثـه بـه تـوهم جاهـل اشـاره  در مقابلِ 

  : ويدگ وی مى. داند كند و استناد به آن را درست نمى مى

ّ «ذكر  نيز همانند بسياری از مستحبات و آداب نمـاز و ديگـر » ه و آلهيااللهّٰ عل ىصل

 تواند منشأ همـين تـوهم شـود و جاهـل آن را جزئـى از اذان و اقامـه عبادات مى

هـا و  تـا كنـون در تمـام زمان 6كـه از زمـان رسـول االلهّٰ  تصور كند؛ درحـالى

چراكـه  ده است،ش هى به توهم جاهل نمىها رويه چنين بوده است كه توج زمين

ه و عبـادتش را خـراب كـرده تقصير متوجه جاهل است كـه كسـب علـم نكـرد

  .)33ص: 7ق، ج1424بهبهانى، ( ... است

هم مخالف نهى از شهادت ثالثه به دليل توهم جاهل  1مرحوم نراقى و برخى معاصران

شود، توهم  ر ميان اذان گفته مىر دعاهايى كه دساي مانند«: گويد مرحوم نراقى مى. هستند

   2.»حرام باشد] شهادت ثالثه[شود كه  جزئيت جاهل باعث نمى

  :توجه است قابلچند نكته دربارۀ فرمايش مرحوم بهبهانى و نراقى 

طور نيست كه در موارد زيـادی عمـوم مـردم بسـياری از مسـتحبات را واجـب  اين. الف

                                                            
وی . متـداول شـهادت ثالثـه اسـت ۀشيخ محمد سند بحرانى مخالف استدلال به لزوم ارشاد جاهل در ترك شـيو. 1

كس به بدعت بـودن  دانند و هيچ دليل اينكه مستحبات زيادی وجود دارد كه مردم آنها را واجب مى به :گويد مى

 .)358ص :تا بى ،بحرانى(آنها حكم نداده است، لازم نيست شهادت ثالثه ترك شود 
 ىر علـينهـا مـن الـدعاء، بـل التقصـيتخلـّل بيسـائر مـا  ىما فكر صالح لإثبات الحرمة ية غيو توهّم الجاهل الجزئ«. 2

 .»تعلمّيث لم يالجاهل ح
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بعد از شهادت به رسالت در اذان و اقامه » ر و آلشصلوات بر پيامب«مثلاً تصور وجوب . بدانند

 . وجه عمومى و شايع نيست هيچ در نماز به» ...بحول االلهّٰ و قوته «يا ذكر » قنوت«يا انجام 
هرچنـد قاعـدۀ ارشـاد . توهم تعداد اندكى با عموميـت يـك تـوهم تفـاوت دارد. ب

و ضـرورت اسـت د جاهل محدود به جهل عمومى نيست، اما در جهل عمومى قطعاً مؤك

های فردی قاعدۀ ارشـاد  بنابراين حتى اگر در جهل. كند پيدا مى یانجام آن اهميت بيشتر

 قاعدۀ وجـوب ارشـاد جاهـل قطعـاً  ،دين عمومى دربارۀتوهم  اما در ،جاهل جاری نشود

 . جاری است
. اسـت دوچنـدانرهبـران دينـى  ويژه بـه تأثيرگذاران دوش ارشاد جاهل بر ۀوظيف. ج

وجود  آنچه كه توهم وجـوب آن بـه گاهِ  به برای رفع جهل عمومى با ترك گاهبايد  ايشان

مجـامع يـا تـذكر دادن در  وجود آمـده آنچه توهم حرمت آن بـه گاهِ  به آمده يا انجام گاه

، طـور كـه طبـق روايـات همـان عمومى، از شيوع جهل دربارۀ شريعت جلوگيری كننـد؛

نماز ظهر و عصر و نيز مغـرب و زمان خواندن  هم برای اينكه مردم را از جواز 6پيامبر

زمـان و در اول وقـت  اين نمازها را هـم ،بدون اضطرارو آگاه كند، در برخى مواقع  عشا

 .)139ص: 4ق، ج1409حر عاملى، : ك.ر(واندند خ مى
. ميان جهل به امور فردی و جهل به امور عمـومى نيـز تفـاوت زيـادی وجـود دارد. د

مستحب تصـور  ،اشتباه ، بهواجب يا مباحى ،اشتباه به ،جزای داخلى نمازاينكه مستحبى از ا

طور عمـومى دچـار تـوهم افـزايش  كه شعاری علنى در جامعه به تفاوت دارد با اينشود 

عموميت جهل به يك شعار شرعى بسيار تأثيرگذارتر از عموميت جهل به واجـب . بشود

دين،  ين اگر در امور اجتماعى و عمومىِ بنابرا. يكى از اجزای نماز استبودن  يا مستحب

 . وجود آيد، قاعدۀ لزوم ارشاد جاهل دوچندان مؤكد خواهد شد توهم افزايش به
ى اعتقـادات و و كاستى در جايى كه به كليات ديـن يعنـ افزونىحفظ شريعت از .  ه

شـود، اولويـت بـالاتری نسـبت بـه  در فهم دين مربـوط مى :بيت اصالت مرجعيت اهلِ 

اشـكال  در نمـاز بـىست و گفـتن دعـا دعا» آمين«گفتن . هر مستحب ديگری دارد انجام

كلـى  نگـاهِ بعد از حمـد از» آمين«، گفتن بنابراين .)263ص: 7ق، ج1409حر عاملى، : ك.ر( است
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مرجعيــت رســد؛ امــا وقتــى از جنبــۀ ديگــری باعــث ناديــده گــرفتن  نظــر مى مــانع بــه بى

همـان، : ك.ر(ود ش مىتبديل حرام و مبطل نماز  به د،شو اقامه نماز مى در شيوۀ :بيت اهلِ 

كـه ــ  :بيـت دليل حساسيت حفظ مسلك اهـلِ  در بحث شهادت ثالثه نيز به. )67ص: 6ج

لازم  وكاستى اسـت ـ مگونه ك بدون هيچ 6و عمل به كتاب و سنت رسول االلهّٰ معرفى 

ُ  مى فصـول اذان  ارۀمايد در حفظ اين رويه، جديت دوچندان داشته باشيم و از جهل دربن

  . شدت جلوگيری كنيم به :بيت برخلاف رويۀ اهلِ و اقامه 

امـا  ،داند توجه است كه هرچند مرحوم بهبهانى توجه به توهم جاهل را لازم نمى قابل

 در كنـار همـۀ«: ويـدگ بحث خود مى كه در پايان دغدغۀ آن را داشته است؛ به اين دليل

ت ثالثه تعبير كرد كه توهم متوهم هم رفع شود؛ به ای از شهاد گونه توان به اين مطالب مى

صـورت ديگـری آن را بيـان  ت يـا بـهصـلوا كه يك بار يا سه بار يا در ادامۀ اين صورت

  .)34ص: 7ق، ج1424بهبهانى، ( 1»دكر

  های شعار شهادت ثالثه دلالت. 7

هـا را  لتهريـك از ايـن دلا. هـايى نيـز دارد علاوه بر عناوين شرعى، هر شعار عرفـى دلالت

هـای  دليل اينكـه در كتاب توان مورد بحث قـرار داد، امـا بـه صورت يك عنوان شرعى مى به

اشـاره » هـا دلالت«صـورت  فقهى بحث مستقلى از اين عناوين مطرح نشده اسـت، بـه آنهـا به

  .كنيم مى

هرچنـد . در اذان و اقامه است :مخالفت با روش ائمه ها ين دلالتا ين نوع ازنخست

، امـا ايـن افـزوده بـا روش شريفى به اذان اضافه شده اسـتافزودۀ بسيار ت ثالثه در شهاد

 ـ 2وجـود داردكم براساس ظاهر روايات بسياری كه  دست ـدر اذان و اقامه  :بيت اهلِ 

  . متفاوت است

                                                            
ّ يره مرّة، أو ثلاث مرّات، أو كذيرتفع توهّم المتوهّم، بأن يره بنحو ين تعبكميمع أنهّ «. 1 ه يااللهّٰ عل ىجعل من تتمّته صل

 .»كر ذليو آله، و غ
 :5ج ق،1409عـاملى،  حر: در» حكامهماأفصولهما و جملة من قامة و عدد ذان و الإكيفية الأ«روايات باب : ك.ر. 2

 .413ص
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  ايـن كـار بـه غيرشـيعيان ايـن پيـام. تأمل ديگر مربوط به غيرشيعيان است دلالت قابل

  ايـن ،واقـع در. شـيعه فصـلى بـه فصـول اذان و اقامـه افـزوده اسـتكند كـه  را ارسال مى

 حـقّ  هد؛ اتهامى كه ادعـای بـهد سنت در معرض اتهام مهمى قرار مى نزد اهلِ شيعه را  كارْ 

وجود پايداری با. ردب را زير سؤال مى 6وچرای سنت پيامبر ونچ حفظ بى دربارۀشيعه 

هـای سياسـى و  جويى از منفعـتانـدنش ها و خـالص م ها و انحراف شيعه در مقابل تشريع

تأكيدش بر حفظ بدون كم و زيادۀ اسلام، گفتن هميشگى شهادت ثالثه دقيقـاً بـر سـياق 

داری شـده  سـنت بـر افتخـار ايـن پـرچم تبديل به مثال نقضى نزد اهلشهادت به رسالت، 

  .است

جمله ، ازايى دارده حذف شهادت ثالثه از اذان و اقامه نيز خود دلالت ،از طرف ديگر

برخـى از . گـردان شـده اسـت روی 7ذن از ولايت اميرالمؤمنينمنفى كه مؤ اين دلالت

انـد و  در الزام به شهادت ثالثه ظاهراً بـه دلالـت ناشايسـت تـرك آن توجـه كرده نلمااع

 عار شـيعه شـده اسـت، نبايـد تـرك شـوددليل اينكه شهادت ثالثه تبديل به شـ به: اند گفته

  .)1388؛ مظاهری، 545ص: 5ق، ج1416حكيم،  طباطبايى(

  از عناوين منفى شعار شهادت ثالثه حفظ عناوين مثبت و دوری. 8

ر عناوين شامل باست كه بايد  اين در شعائر عرفى برخلاف شعائر شرعىبسيار مهم  نكتۀ

شـود شـعار  اين بررسى باعـث مى نتيجۀ. شوندطور مداوم بررسى  به ايشانه آنها و دلالت

های مثبت آن پابرجـا  ای اصلاح شود كه عناوين و دلالت با جامعه به گونهعرفى متناسب 

  .شود ای منفى آن دوریه و از دلالت

های ارزشـمند  با حفظ عناوين و دلالت فى شهادت ثالثه از مواردی است كهشعار عر

ــاوين و دلالت و مثبــت آن مى ــرمثبتشهــای  تــوان از عن كــه  درصــورتى. دوری كــرد غي

هـای  بـا حفـظ دلالت ،ای ادا شود كه جزء اذان و اقامه تصور نشـود ه گونهشهادت ثالثه ب

تفاوت در گفتن شـهادت ثالثـه . شود جلوگيری مى ای غيرمثبتشه ارزشمند آن از دلالت

  .تواند با ايجاد تفاوت در سياق عبارت يا تكرار يا تداوم آن نشان داده شود مى
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الغطـاء  كاشـفمرحـوم . شود ديده مى هاوافتهای فقهى برخى  همين نتيجه در ظرافت

شهادت ثالثه را بگويد مرتكب تشـريع  ،قصد اذان هركس به: گويد مى نهايمانند ديگر فق

كلامى  وی سپس. بگويد مأجور خواهد بود 7قصد ذكر اميرالمؤمنين و هركس بهشده 

  : ندك مرتبط با نكتۀ مذكور در بالا بيان مى

گفتـه  6االلهّٰ  و اگر بعد از ذكـر رسـولدورتر است از شبهه  »أشهد«ترك لفظ 

ّ محمد س ىااللهّٰ عل ىلص«شود  ر يـااللهّٰ أم ىّ ولـ ىّ فته بلا فصـل علـيو خل نيد المرسلي

 رده اسـتو جنبۀ تعظيم و احترام را بهتر رعايت كشده دور  از ايهام به ،»نيالمؤمن

  .)145ص: 3ق، ج1422الغطاء،  كاشف(

» ن علياً ولى االلهّٰ أشهد أ«ايى كه لفظ ه دلالتالغطاء با توجه به  ، مرحوم كاشفبنابراين

داشــتن  دهــد كــه ضــمن دربــر عبــارتى را پيشــنهاد مى ،بعــد از شــهادت بــه رســالت دارد

، از عبـارت شـايع كنـونى متفـاوت 7شهادت به ولايت اميرالمـؤمنين حقّ  بههای  دلالت

 ،رد ویشـاگ راالغطـاء  ايـن كـلام مرحـوم كاشـف. ر آن نباشداست، تا شبهه و ايهامى د

های مختلـف  مرحوم نراقى با بررسى دلالت ،در واقع. استكرده ييد تأنيز  ،مرحوم نراقى

 كند و در پايـانِ  شدت تأييد مى ، قول استاد خود را بهعبارت شهادت ثالثه در اذان و اقامه

كـه ايـن كـلام دقيـق از  كنـد ای مى ورزی عـده ی به تعصبا اشاره ،رسالۀ خود با تأسف

نراقـى، (انـد  ايـن بزرگـوار بـدگويى كرده ازاند و حتـى  الغطا را بعيد دانسته مرحوم كاشف

عـدم جزئيـت  ۀدربـار عروهمرحوم اشتهاردی نيز ذيل عبارت صاحب  .)157ص: 2ق، ج1422

ۀ جوانـب را باره كـه همـن ترين كلام در اي كامل«: گويد شهادت ثالثه در اذان و اقامه مى

از معاصـران نيـز  .)176ص: 14ق، ج1417اشـتهاردی، (» الغطاء است رعايت كرده، مطلب كشف

ی خـود بـدين نكتـه توجـه هـاواااللهّٰ مكـارم شـيرازی در فت االلهّٰ شبيری زنجانى و آيت آيت

  . اند كرده

  : گويد االلهّٰ شبيری زنجانى مى آيت

و خلافـت بلافصـلش بعـد از  7اقرار به ولايت اميرالمؤمنين علـى بـن ابيطالـب

أَشْـهدُ أَن مُحَمّـداً «پس از فقرۀ  :د معصومينشو وصايتش و نيز اولا 6نبى
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شايسـته اسـت كه از اجـزاء اذان و اقامـه محسـوب نشـود، ای گونه به» رَسُولُ االلهّٰ 
1
 

  .)212ق، ص1428شبيری زنجانى، (

بودن  المسائل خود پس از اينكه به خارج توضيح االلهّٰ مكارم شيرازی نيز در رسالۀ آيت

أَشْـهدُ أَن "ولى خوب است بعـد از «: گويد كند، مى ه اشاره مىشهادت ثالثه از اذان و اقام

لكن بـه صـورتى كـه معلـوم شـود جـزء آن قصد تبرك گفته شود،  به" مُحَمّداً رَسُولُ االلهّٰ 

  .)162ص: ق1429مكارم شيرازی، (» نيست

  گيری نتيجه

ه در اذان مناسب است كه شهادت ثالثـمه نيست اما شهادت ثالثه جزء اذان و اقا گمان، بى

اقرار و تكرار شهادت به ولايـت  دليل اهميت و ارزشمندیِ  ؛ نخست، بهيا اقامه گفته شود

دليـل اينكـه  سرشـت ايشـان، و دوم بـه پاكو اولاد  7و وصايت بلافصـل اميرالمـؤمنين

به يكى از شـعارهای شـيعه  ،پس از شهادت به رسالت 7شهادت به ولايت اميرالمؤمنين

با توجه بـه يكـى  باوجود اين،. ناشايستى درپى دارد  آن دلالت تبديل شده است و ترك

و  م و نيز قاعدۀ عدم جواز تغرير جاهـل و لـزوم ارشـاد جاهـلتشريع محرّ  های ريفتعاز 

سـياق شـهادت بـه رسـالت، بـرای  های تكرار مداوم شهادت ثالثه بر دليل برخى دلالت به

ای گفتـه شـود كـه  اقامه بايد به گونهجلوگيری از توهم جزئيت، شهادت ثالثه در اذان و 

  . مشخص باشد جزء اذان و اقامه نيست

ت مـورد امامـانِ جماعـ ا و نيـز اقامـۀ بيشـترِ ه های شايع در رسانه اين نكته كه در اذان

تـلاش بـرای رعايـت شـريعت  ردشـيعه  حقّ  به شود مبنای باعث مى ،گيرد توجه قرار نمى

راسـتا بـا همـين نتيجـه  هـم. اتهام قرار نگيـرد كاستى موردو بدون هيچ كم 6االلهّٰ  رسول

 2فـتگ بار و بسيار آرام مى شهادت ثالثه را يك 1مام خمينىاست كه گفته شده است ا

                                                            
مباشـرة و  6ىو خلافتـه بعـد النبـ 7طالب ىبن أب ى ن علير المؤمنية أميالأذان و الإقامة بولا ىالإقرار ف ىنبغي«. 1

عدّ مـن يوجه لا  ىعل "أَشْهدُ أَن مُحَمّداً رَسُولُ االلهّٰ "بعد فقرة  كو ذل :نية أولاده المعصوميذا ولاكته له و يوصا

 .»أجزاء الأذان و الإقامة
  ).1397دهينى، ( ای به اين نكته اشاره كرده است در مقاله عربيكى از نويسندگان . 2



168  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
ار
چه

)
ى 
اپ
پي

96(، 
ن 
تا
س
زم

13
97

  

ى بار و با عبارت ای نيز نگارنده شنيده است كه شهادت ثالثه يك االلهّٰ خامنه و در اقامۀ آيت

  . »ن حجج االلهّٰ و ابنائه المعصومي ن علياً أو « :شده استگفته  بدين مضمون

های رسمى سراسر كشور سـياق و سـبك  ها و اقامه چه شايسته است كه در تمام اذان

و  7اميرالمـؤمنين ای اصلاح شود كه ضمن ندای بر ولايـت برحـقّ  گونه شهادت ثالثه به

رگونه اتهـامى اين فقره جزء اذان و اقامه تلقى نشود و شيعه از ه سرشت ايشان پاكاولاد 

  .ا باشدمبرّ  6االلهّٰ  عت رسولبه شري افزودن دربارۀ
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  كتابنامه

مؤسسـة : بيروت ،1ج ،بحر الفوائد فی شرح الفرائـد، )ق1429(جعفر   بن  حسن آشتيانى، محمد .1

  .ىالتاريخ العرب

دفتر انتشارات اسـلامى : قم ،شرح تبصرة المتعلمـین، )ق1414) (على كزازی عراقى(آقا ضياء  .2

  .ۀ قموابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علمي

دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـۀ : قم ،المهذب ،)ق1406(براج، قاضى عبدالعزيز  ابن .3

 .مدرسين حوزۀ علميۀ قم
دفتـر  :قم ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، )ق1403(محمد   بن اردبيلى، احمد .4

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم
  .دار الأسوة للطباعة و النشر :تهران ،14ج ،مدارک العروة ،)ق1417( پناه على ردی،اشتها .5

  .شيخ محمد قوانينى: تهران ،حاشیة الفرائد یتسدید القواعد ف ،)1352(محمد  امامى خوانساری، .6

  .ان بى: جا تقريرِ على شكری بغدادی، بى به ،الشهادة الثالثة ،)تا بى( بحرانى، شيخ محمد سند .7

 ،أحکـام العتـرة الطـاهرة یالحـدائق الناضـرة فـ ،)ق1405( ابراهيم  بن احمد  بن  يوسف ى،بحران .8
  .قم به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀدفتر انتشارات اسلامى وابسته : قم، 7ج

  .337-320، ص1ش، فقه ،»بدعت در فقه اسلامى« ،)1373( على يعقوب برجى، .9

مؤسسـة العلامـه : قـم ،7ج ،ابیح الظـلاممصـ، )ق1424(اكمل  محمد  بن باقر بهبهانى، محمد .10

  .المجدد الوحيد البهبهانى

  .ىمؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهان :قم ،یحاشیة الواف ،)ق1426( ـــــــــــــــ .11

  .انتشارات شفق :قم ،المسائل رسالۀ توضیح ،)ق1428(محمدتقى  بهجت، .12

 ،7و 5، 4ج ،یل مسائل الشریعةوسائل الشیعة إلی تحص ،)ق1409(حسن   بن محمد حر عاملى، .13
  .:البيت ۀ آلگروه پژوهش مؤسس :قم

 :قـم ،۸چ ،1ج ،المسـائل محشـی رسـالۀ توضیح ،)ق1424(االلهّٰ الموسـوی  ، روح)امام(خمينى  .14

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

 ،1جمحمدعلى توحيـدی،  تقريرِ  به ،مصباح الفقاهة ،)1377( خوئى، سيدابوالقاسم الموسوی .15
  .نا بى: جا بى

ؤسسـة إحيـاء آثـار الإمـام م :قـم، 13و 10ج ،موسوعة الإمام الخوئی ،)ق1418( ـــــــــــــــ .16

  .ىالخوئ
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، »رة أو بدعـة؟يالأذان والإقامـة، شـع ىالشـهادة الثالثـة فـ«، )1397(دهينى، شيخ محمدعباس  .17

 .»http://dohaini.com/?p=257#more-257« :در دسترسى قابل
ـ  دمشـق ،1ج ،غریـب القـرآن یالمفـردات فـ ،)ق1412( محمـد  بـن  حسـين اصفهانى، راغب  .18

  .الدار الشامية ـ دار العلم :بيروت

ؤسســۀ امــام م :قــم ،)قواعــد أصــولیة و فقهیــة(الرســائل الأربــع  ،)ق1415( ســبحانى، جعفــر .19

  .7صادق

  .نشر الفقاهة مؤسسة :قم ،المسائل الشرعیة ،)ق1428( شبيری زنجانى، سيدموسى .20

ــتانى، .21 ــيدعلى  شهرس ــاه  ،)م2010(س ــه«جایگ ــی الل ــاً ول ــهد أن علی ــ به ،در اذان» أش  :هترجم

: شــــــده از برگرفتــــــه ،انتشــــــارات دليــــــل مــــــا :جــــــا ســــــيدهادی حســــــينى، بى

»https://books.google.com«.  

  .محمد الحسون :قم ،البیان ،)ق1412) (مكى عاملى محمدبن(شهيد اول  .22

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته  :قم ،فقه الإمامیة یالدروس الشرعیة ف ،)ق1417( ـــــــــــــــ .23

  .به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

 ،2ج ،شرح إرشاد الأذهان یروض الجنان ف ،)ق1402) (على عاملى  بن  الدين زين( شهيد ثانى .24
  .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم :قم

  .فروشى داوری كتاب :قم ،1ج ،شرح اللمعة الدمشقیة یهیة فالروضة الب ،)ق1410( ـــــــــــــــ .25

دفتـر  :قـم، 1ج، مـن لایحضـره الفقیـه ،)ق1413) (علـى  بـن بابويـه محمـد ابن(شيخ صدوق  .26

  .قمحوزۀ علميۀ مدرسين  ۀانتشارات اسلامى وابسته به جامع

 المكتبــة: تهــران ،فقــه الإمامیــة یالمبســوط فــ ،)ق1387) (ســنح  بــن محمــد(شــيخ طوســى  .27

  .المرتضوية

  .ىدار الكتاب العرب :بيروت ،مجرد الفقه و الفتاوی یالنهایة ف ،)ق1400( ـــــــــــــــ .28

ۀ جهانى هزارۀ كنگر :قم ،المقنعـة ،)ق1413) (نعمان بغدادی  بن  محمد  بن دمحم(شيخ مفيد  .29

  .;شيخ مفيد

، 2، جمشرح شـرائع الأسـلا یجواهر الکلام ف ،)ق1404) (حسن نجفىمحمد(صاحب جواهر  .30

  .ىدار إحياء التراث العرب: بيروت ،16و  9

 ،انتشـارات اميـد فـردا :تهـران ،المسـائل نـوین رسـالۀ توضیح ،)1378( صادقى تهرانى، محمد .31

  .»http://www.forghan.ir«: سندهرسانى دفتر نوي اطلاع شده از سايت رسمى استفاده
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 3ج ،تحقیـق الأحکـام بالـدلائل یریاض المسائل ف ،)ق1417( محمد  بن  سيد على ى،يطباطبا .32

  .:البيت ؤسسۀ آلم :قم ،8و

  .التفسيرؤسسۀ دارم :قم ،5ج ،مستمسک العروة الوثقی ،)ق1416(سيدمحسن  حكيم، يىطباطبا .33

همراه حواشى  ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوی ،)ق1419( كاظمسيدمحمد ى يزدی،يطباطبا .34

دفتر انتشارات اسـلامى : قم ،1ج سبزواری، احمد محسنى :تحقيقِ  ، بهجمعى از فقهای بزرگ

  .وابسته به جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم

باقر محمـد :تصـحيحِ  به ،1ج، الإحتجاج علی اهـل اللجـاج ،)ق1403(على   بن  طبرسى، احمد .35

 .نشر مرتضى: رسان، مشهدخِ 
ارات انتشـ :، تهـران4و 3ج ،تفسـیر القـرآن یمجمع البیان فـ ،)1372( حسن  بن  فضلطبرسى،  .36

  .خسروناصر

 ،الأسـرار الخفیـة فـی العلـوم العقلیـة ،)1387) (مطهر اسدی  بن  سفيو  بن  حسن(علامه حلى  .37
  .بوستان كتاب :قم، 1ج

  .سلاميةمجمع البحوث الإ: مشهد ،تحقیق المذهب یمنتهی المطلب ف ،)ق1412( ـــــــــــــــ .38

  .:البيت مؤسسۀ آل: قم ،تذکرة الفقهاء ،)ق1414( ـــــــــــــــ .39

  .:البيت آل ۀسسؤم :قم ،معرفة الأحکام ینهایة الأحکام ف ،)ق1419( ـــــــــــــــ .40

  .قلم امير :قم ،جامع المسائل ،)تا بى( فاضل لنكرانى، محمد .41

  .هجرت :قم ،2چ ،1ج ،العین ،)ق1410(احمد   بن  خليل فراهيدی، .42

، فضل .43 فايل : برگرفته از، ار الملاكد :جا بى ،9چ ،فقه الشریعة ،)م2009( حسينسيدمحمد االلهّٰ

PDF ــــــــــايت ــــــــــاب از س -http://www.narjes-library.com/2013/04/blog«: كت

post_1134.html«.  

 ،کشـف الغطـاء عـن مبهمـات شـریعة الغـراء ،)ق1422(خضر نجفى   بن جعفر ،الغطاء كاشف .44
  .قم ۀ علميۀانتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوز :قم ،3ج

 ،2چ ،2ج ،شرح من لایحضـره الفقیـه یروضة المتقین ف ،)ق1406) (تقىمحمد(مجلسى اول  .45

  .اسلامى كوشانبورـ فرهنگى  ۀمؤسس :قم

  .اسماعيليان: قم ،لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه ،)ق1414( ـــــــــــــــ .46

دار إحيــاء : بيــروت، ۲چ ،81ج ،بحــار الأنــوار ،)ق1403) (علامــه محمــدباقر(مجلســى دوم  .47

  .ىالتراث العرب
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دار : ، تهــران7و1ج ،:شــرح أخبــار آل الرســول یمــرآة العقــول فــ، )ق1404(ـــــــــــــــــ  .48

  .الكتب الإسلامية

دفتـر انتشـارات اسـلامى : قـم، 1ج ،نکـت النهایـة ،)ق1412( )حسـن  بـن جعفر( ىمحقق حل .49

 .ۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قموابسته به جامع
االلهّٰ جـوادی من و عبـدتقريرِ محمـد مـؤ به، کتاب الصـلوة ،)ق1416( محقق داماد، سيدمحمد .50

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم :قم ،3ج آملى،

 :قـم، شـرح الإرشـاد یذخیرة المعاد ف ،)ق1247(مؤمن  محمد  بن محقق سبزواری، محمدباقر .51

  .:البيت ۀ آلمؤسس

ۀ انتشـارات كتابخانـ :قـم ،1ج ،منهـاج المـؤمنین ،)ق1406( الدين مرعشى نجفى، سيدشهاب .52

  .;االلهّٰ مرعشى نجفى آيت

سايت مدرسۀ : دسترسى در قابل ،»درس خارج فقه الطهارة« ،)12/2/1388( مظاهری، حسين .53

 :به آدرس) ارتباط شيعى(فقاهت 
»http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/mazaheri/feqh/87/880212«.  

انتشـارات مدرسـۀ امـام  :قم ،)کتاب التجارة(هة أنوار الفقا، )ق1426(مكارم شيرازی، ناصر  .54

  .7طالب ابى بن على

ـــــ .55 ــــدة ،)ق1427( ــــــــــــــ ــــاوی الجدی ــــم ،2ج ،الفت ــــام  :ق ــــۀ ام ــــارات مدرس انتش

  .7طالب ابى بن على

  .7طالب ابى بن انتشارات مدرسۀ امام على: قم ،المسائل رسالۀ توضیح، )ق1429(ـــــــــــــــ  .56

: قـم ،4ج ،أحکـام الشـریعة یمستند الشیعة فـ، )ق1415(مهدی   محمد  بن نراقى، مولى احمد .57

  .:البيت ۀ آلمؤسس

بیـان قواعـد الأحکـام و مهمـات مسـائل الحـلال و  یعوائـد الأیـام فـ، )ق1417( ـــــــــــــــ .58
  .نتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزۀ علميۀ قما: قم ،الحرام

ـــ .59 ــائل ،)ق1422( ــــــــــــــ ــائل و مس ــم ،2ج ،رس ــلا  :ق ــد و م ــلا احم ــراقيين م ــرۀ ن كنگ

  .محمدمهدی


